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1- سينمای استراتژيك و ملزومات تحقق آن
1-1- ماهيت سينما

ايـن روزهـا نظام اسـتكباري بـا چنبـره زدن بر محتوا و قالب سـينما و شـكل دادن 
ماهيـت سـينما بر مبناي جهان بيني و ايدئولوژي خود، اهـداف پيدا و پنهان خويش 
را دنبـال مي كند. بهترين فرصت فراهم شـده اسـت تـا بتوانند كلاس تاريـخ را در 
روی پرده هـای سـينما برگزار كنند و از سـويى اتفاق هايـى را به نمايش بگذارند كه 
هيـچ گاه رخ نداده اسـت! برای نمونه،  در فيلم پزشـك، زندگى ابن سـينا به گونه ای 
تصوير شـده اسـت كه كارگردان و اسپانسر پشت صحنه خواسته است، نه واقعيتى 
كـه در بيـرون بـر روی كتاب های بسـيار از ابن سـينا نوشـته اسـت. بنابراين برای 
فهمانـدن ابن سـينا به نسـل های بعـدی داسـتان متفـاوت خواهد بـود و نمى توان 

نقش بنـدی تصوير را با متن تغييـر داد.
سـينما اين اختيار را از مخاطب مى گيرد و از طريق فيزيك مجسّـم)كانكريت( به او 
توان تحليل مى دهد. شـكل و شـمايل 
شـاهزاده ای كـه "لورنـس اوليويـه" در 
فيلـم "شـاهزاده و دختـر رقاصـه" ارائه 
مى كنـد، همـان اسـت كـه بـر پـرده 
وجـود دارد. شـاهزاده "اوليويه" و رقاصه 
"مارليـن مونرو" اسـت. حـال از بيننده 
تـوان تجسـم ايـن دو بـه هـر شـكل 
ديگر سـتانده شده اسـت. اما اين شكل 
و شـمايل مسـتبد، كارهايى مى  كنند و 
دارای گفتارهايى هسـتند كه مى توانند 
روانـكاوی شـوند، تحليل و بررسـى گردند تا كنـه درون آن ها برملا گـردد و فرآيند 

محتوايـى اين فيلم را آشـكار سـازد.1 
1-2- اهميت نگاه راهبردی

نـگاه راهبـردی بـا نگاه به آسـتانه بسـيار متفـاوت اسـت. زمانى كـه آينده نگری و 
هدف گذاری هـا مشـخص شـود، نيروها تـوان و انگيـزه فعاليت پيدا مى كننـد و از 

مهارت هـای كسب شـده به خوبـى بـرای اقـدام و عمـل بهـره مى گيرنـد. از اين جا 
افـراد دارای نـگاه راهبـردی بـه مسـائل با افـراد ديگر معلوم مى شـوند كـه روندی 
روتيـن و عـادی در كارهـا باعـث روزمرگـى مى شـود و ديگر تـوان نقش پذيری و 
تـلاش ندارنـد و ماننـد مردگانـى متحـرك در تلاش بـرای زندگى امـروز خويش 
هسـتند. بنابرايـن نظام سـلطه و به دنبـال آن هاليوود مى كوشـند تا چهـره ای نو از 
آينده قدرت ترسـيم كنند. در سياسـتگذاری، نگاهى به سـه وجه قدرت از منظری 
معكوس، خلاف آرايش دسـت چين دانشـوران علوم سياسـى، بى ثمر نيسـت. يك 
سياسـت گذار مى توانـد شـكل دادن بـه خواسـته های ديگـران و قاب بنـدی برنامه 
را، پيـش از تمسـك بـه وجـه تحكيـم قدرت، محملـى برای شـكل گيری محيط 
پيرامـون قلمـداد كند. در مجمـوع، آنان بر تركيب وجوه دوم و سـوم قـدرت با وجه 
نخسـت آن مصرّنـد، وجهـى از آن را، با اهميت روزافـزون آن در قرن حاضر، ناديده 
مى گيرنـد.2 حـال وقتـى تـلاش بـرای پيداكردن مسـأله قدرت و تسـلط بـر افكار 
عمومـى را مشـاهده مى كنيـم، متوجه عمق فاجعه بـرای فقدان نگاه راهبـردی در 

امـور كشـوری و مديريتى و فرهنگى مى شـويم.
1-3- سينمای استراتژيك

سـينما دارای سـه بخش اسـت: هنر، رسـانه و صنعت. هر چند هر سـه وجه درهم 
تنيـده شـده و لزومـا نمى تـوان گفت كه يـك فيلم تنها يـك وجـه دارد، بلكه اين 
روزهـا كارگردانـان در تـلاش هسـتند تـا هر سـه وجه را با هم داشـته باشـند، هر 
چنـد گاهى اسـير ماديات مى شـوند و از سـفارت اسـتراليا يـا از سـرمايه دار اماراتى 
كمـك مى گيرنـد تا بودجه سـاخت فيلم را به دسـت آورنـد. از طرفى، كيفيت فيلم 
را متناسـب بـا گيشـه تهيه مى كنند تا اثـر فروخته شـود. اما در ده سـال اخير بلكه 
بيش تـر، كارگردانـان و آثـار آن هـا رنـگ و بـوی ديگری يافته اسـت. وقتى شـما 
ميـوه بـارور درخت فلسـفه را وارد سـينما بكنى، محصولـى را ارائه مى دهـد كه در 
انسـان های امروزی مى توان مشـاهده كرد. وظيفه سينمای اسـتراتژيك از اين قرار 
اسـت كـه با مبنـا قـرار دادن ايدئولوژی های كشـور مهاجم  به كشـور هدف حمله 
كند و تفكرات و برنامه ريزی و اسـاس فكری آن را به حاشـيه براند و ضمن ترسـيم 
جهان بينـي و ايدئولوژي كشـور مهاجم در قالـب نمادها و إلمان ها رويكـردي را در 

ما و منجي هاي نظام استكبار
 نگاه تطبيقي به منجي در سينماي ايران و سينماي غرب

علي اصغر سياحت هويدا

اشاره
منجـی در اديـان مختلـف هميشـه مورد اهميت بوده اسـت و كم تر دينـی را می تـوان يافت كه اعتقادی به منجی نداشـته باشـد، حتی آن هايی كـه به خداوند 
بـاور ندارنـد يـا بـه چندخدايی معتقد هسـتند. امـا در قـرن 21 از يك نكته نمی توان غافل شـد و آن، از هم گسسـتگی ميـان حقيقت و واقعيـت در عرصه های 
گوناگـون اسـت؛ چراكـه ديگـر دامنـه تأثير يك كارگـردان به مراتـب بيش تر از آن خطيب يا تئوريسـين انديشـه های دينی يـا هر چيز ديگری اسـت و حتی 
مشـتری مسـائل فلسـفی در سـينما داغ تر از كتاب هايی اسـت كـه در اين زمينـه به چاپ می رسـد. اين نكتـه را از مقايسـه ميزان فروش فيلم های فلسـفی 
همچـون تلقيـن كريسـتوفر نولان با آثـار برخی مؤثرترين فيلسـوفان غرب می توان پی بـرد. آن چـه در اين ميان قابل توجه اسـت، روح و روحيه اسـتكباري 
در منجي هـاي هاليـوود و برخاسته شـدن ايـن ابرمـردان از يـك نـژاد خـاص و پاي بنـدي بـه فرهنگی ويژه اسـت كـه امـروزه در بين ملل جهـان بخصوص 

مسـتضعفان از آن به اسـتكبار و نظام سـلطه ياد مي شود.
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فيلم و سـريال خـود در پيش گيرد كه در نهايت مخاطب ناخـودآگاه همان رويكرد 
را در زندگـي خويـش اجـرا مي كنـد. اگر باور داريـد كه اين حرف جـز توهّم توطئه 
چيـز ديگـری نمى تواند باشـد، پيشـنهاد مى كنم تـا فيلم ايكس مـن- آپوكاليپس 
2016 يـا فيلم هايـى از ايـن دسـت را ببينيـد تا متوجه شـويد اين اتفـاق چه زمانى 

روی مى دهـد. 
ايـن روزهـا فيلم هايـى فروش بيش تـری دارنـد كه با ژانر وحشـت و خشـونت به 
سـمت خدشـه به تفكر بروند و مهم ترين مسـائل روز دنيا را مورد بحث قرار دهند؛ 
اين ميزان خواسـت و نياز اسـت كه به سـاختن هملند، 2۴ و ... با هزينه های كلان 

مى انجامـد. حتـى هنگامـى كه كارگـردان، طرحـى را ضعيف اجـرا كند، بـاز مورد 
تقديـر قـرار مى گيـرد و اسـكار را هم بـه او مى دهند مانند فيلم آرگو كه شـاهدان و 
غايبـان بـر ضعـف آن گواهى مى دهند و اين جاسـت كه جشـنواره فجـر با حضور 
فيلم هايى كه كاملا ابزود، مروج فحشـا و بى بندوباری اسـت، برچسـب سياسـى و 

حكومتـى مى گيرد و حضور در اسـكار مايه افتخار اسـت.

2- سينمای منجی گرا و چرايی پرداختن به آن
هـر ديـن، بخش مهمـى از بحـث را به آينـده ای اختصـاص داده كه هنـوز نيامده 
اسـت. اين هدف گذاری نشـان از اهميت منجى در آينده ای اسـت كه بناسـت دين 
را به سـمت روشـنايى و عظمت ببرد؛ از اين رو بسـته به اسـتدلال هايى كه از درون 
اديـان گوناگـون بيـرون مى آيد، به حقيقـت كلام آن ها پـى مى بريم. در زرتشـت، 

مسـيحيت، يهود و اسـلام هر كدام منجى هسـت.
نظام اسـتكباري با سـينمای هاليوود در تلاش است تا تصويری روشن از منجى ای 
نشـان بدهـد كه او معرفى مى كنـد. به واقع، مـردم دنيا امام زمانـى را مى پذيرند كه 
بـا ملاك هـای مـورد بحث غرب نزديك باشـد. همين سيسـتم بر نـوع مباحثه و 
منطـق در جريـان گفت وگـوی بيـن تمدنى تاثيـر مى گـذارد و آن را مـورد عزت يا 
ذلـت قرار مى دهد. امروز كار سـينمای غرب برای شاخص سـازی از اسـلام آسـان 
شـده اسـت، شـايد بارها دوربين مخفى را ديده ايد كه به واقع تحقيق غيرمسـتقيم 
جامعه شـناختى بر روان مردم غرب اسـت؛ يعنى زمانى كه شـيئى پرتاب و همزمان 

بـا آن الله اكبر گفته مى شـود و آن را نشـانه وجـود بمب مى پندارند.
حـال تصـور كنيد اگر بخواهيم برای نسـلى تبليغ كنيـم و درباره امام زمان سـخن 
بگوييم، ذهن اين نسـل به سـمت كاراكترهاي سـاخته و پرداخته نظام اسـتكباري 
در برابـر شـخصيت منجـي نظام توحيـدي قرار مي گيـرد و ذهـن مخاطب بتمن، 

آخريـن بادافـزار، آپوكاليپس و ... مى رود و قانع كردن اين ذهن كه با تصوير سـازی 
تخريب شـده اسـت، بسـيار سخت و طاقت فرسـا خواهد بود

2-1- سينمای ايران و مسأله منجی
اميدی به قبل از انقلاب نبود، كارگردانان متعهد به كثرت اقلى كه امروز ديده مى شـود، 
نبود. اما لمپنيسم آن قدر به اوج خود رسيده بود كه جايى برای تحليل محتوايى بسياری 
از آثـار نمى مانـد، ايـران بود و سـفر سـنگ و يك دنيا حرف پشـت اين اثر فاخـر. اما باز 
نكته اين جاسـت كه بعد از انقلاب اسـلامى چه كرديم، روند سابق فيلمفارسى به يمن 
حضور چند ده كارگردان با شـيوه های جديدی ادامه داشـت، خودفروشـى رنگ عوض 
مى كرد و به وطن  فروشـى مى رسـيد. اما مسأله انتظاری اسـت كه ما از انقلاب اسلامى 
داشـتيم. اگر قرار اسـت در برابر منجي سـازي نظام اسـتكباري حركتي صورت بگيرد و 
اگـر بناسـت با منصفانـه ارزيابى كنيم، چهل سـال زمـان زيادی برای تربيت نسـلى از 
كارگردانان فاخر نيسـت و تا فرهادی و طرفدارانش به اين تصميم برسـند كه بايسـتى 
آسـتين بـالا زد و كمـى تغييـر جبهـه داد و به جای القـای توهّم كمى هـم به واقعيت 
پرداخـت و آمريكايى گونه دسـت كم چند اثـری را توليد كرد، مدت ها زمـان مى برد. هر 
چنـد در ايـن ميان كارگردان هايى ظهـور كردند و كارهايى كردند كارسـتان ولى بازهم 

نگاه حداقلى اسـت و بايستى تغيير ايده داد.
از جملـه آثـاری كـه مى تـوان در سـينمای ايـران بـه عنوان اثـر منجى گرا اشـاره 

داشـت، ملك سـليمان و شـايد يتيم خانه ايران است؛ چراكه نگاه منعطف به حضور 
منجـى اسـت و آينده ای خوب در دسـترس خواهد بود. اما نمى تـوان به اثر ديگری 
اشـاره كـرد كـه در سـينمای ايران بـه وضوح به اين موضوع اشـاره داشـته باشـد. 
ايـن در حالـي اسـت كه نظـام اسـتكباري هـر روز كاركترهاي جديـدي از منجي 

ارائـه مي كند.
2-2- سينمای آمريكا و سينمای منجی گرا

در ايـن مقال به سـه دسـته آثـاری كه به منجى گرايى در سـينمای هاليوود اشـاره 
داشـته، پرداخته شـده اسـت، جالب اين جاسـت كه هر چقدر در سـينمای انقلابى 
ايـران بـه آثار مهدوی كم پرداخته شـده اسـت، تـا دلتان بخواهد نبـرد آخرالزمانى، 

مهدی و سـاختار اجتماعى امام زمان بررسـى شـده اسـت.
الف( آخرين بادافزار

آخريـن كنترل كننده بـاد)The Last Airbender(، فيلم اكشـن ماجراجويانه-
فانتزی آمريكايى با نويسـندگى، تهيه كنندگى و كارگردانى ام. نايت شيامالان است. 

نظام اسـتكباري با سـينماي هاليوود در تلاش اسـت تا تصويري روشـن از منجي اي نشـان بدهد که او معرفي مي کند. 
به واقـع، مـردم دنيـا امـام زمانـي را مي پذيرنـد کـه بـا ملاک هـاي مـورد بحـث غـرب نزديک باشـد. همين سيسـتم بـر نوع 

مباحثـه و منطـق در جريـان گفت وگـوي بيـن تمدنـي تاثيـر مي گـذارد و آن را مـورد عزت يـا ذلت قـرار مي دهد.
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ايـن فيلم بر اسـاس فصـل اول مجموعـه پويانمايى شـبكه نيكلودئون بـا عنوان 
آواتـار: آخريـن بادافزار سـاخته شـده اسـت. در اين فيلـم، بازيگرانى همچـون نوآه 
رينگـر، نيكولا پلتز، دو پتل، شـان طـوب، كاترين هوتن و جكسـون رادبون ايفای 

نقـش مى كنند.
نخسـتين نمايـش اين فيلـم در 30 ژوئن 2010، در نيويورك بود و سـپس توسـط 
پارامونـت پيكچـرز در 1 ژوئيـه 2010 در ديگـر مناطـق اكـران شـد. از اين دسـت 
فيلم ها بسـيار در سـاختار سينما ديده شـده اسـت، مانند آواتار اثر جيمز كامرون و ... 
البته اين فيلم با نگاهى تبتى و پيوسـته در ميانه ميدان تناسـخ سـعى دارد تا طول 
عمـر منجـى را با دو دليل تجربى پاسـخ دهد: نخسـت اين كه انسـان هايى به دنيا 
مى آينـد و در تـلاش هسـتند تا دنيـا را به صلح ختم كنند و موفق نمى شـوند ولى 
دوباره روح اين فرد در انسـان ديگری مى رود و وظيفه كاهنان معابد تبت شناسـايى 
فردی اسـت كـه روح منجى قبلى در وی حلول كرده اسـت. بنابراين، امتحان های 
گسـترده ای از كودكانى مى كنند كه از سراسـر جهان پيدا كرده اند و سـرانجام قوم 
آتـش سـعى دارد تا افـرادی را كه به هـر چهار عنصر آب، باد، خاك و آتش تسـلط 
دارد بازداشت كند و بكُشد، بنابراين آنگ شخصيت اصلى داستان را در گلوله يخى 

زندانـى مى كننـد تا گرفتار قوم آتش نشـود.
ب( مردان ايكس، آپوكاليپس

مـردان ايكـس: آپوكاليپـس )X-Men: Apocalypse( يـا مـردان ايكـس: 
آخرالزمان به كارگردانى برايان سـينگر و فيلم نامه نويسـى سـيمون كينبرگ است، 
ايـن فيلـم بر اسـاس مجموعـه كتاب های مصـور مـردان ايكس كمپانـى مارول 
كاميكس سـاخته شـده اسـت و به دنبالـه ای بر فيلم هـای مردان ايكـس: كلاس 
اول و مـردان ايكـس: روزهای گذشـته آينده اسـت و به عنوان نهمين قسـمت در 
مجموعه فيلم های مردان ايكس به شـمار مى رود. در اين فيلم، بازيگرانى همچون 
جيمز مك آووی، مايكل فاسـبندر، اسكار آيزاك، جنيفر لارنس، رز بيرن، نيكولاس 
هولـت، اليويـا مان، ايـوان پيترز، لوكاس تيل، سـوفى ترنر، الكسـاندرا شـيپ، تای 
شـرايدن و كدی اسـميت-مك فى ايفای نقش مى كنند. نخسـتين نمايش مردان 
ايكـس: آپوكاليپـس در 9 مـه 2016 و در شـهر لنـدن بود و سـپس توسـط فاكس 
قـرن بيسـتم در تاريخ 27 مـه 2016، به صورت سـه بعدی و آی مكس در آمريكای 

شـمالى اكران شد.
شـايد اگر يك انسـان شـيعه بخواهد تا بنابر روايات شـيعه هنگامه ظهور حضرت 
حجت)عـج( را تصويرسـازی كند، دسـت بر آسـتان روايـات با دقتى كـه اين فيلم 
دارد، نتوانـد آن ها را برشـمارد. شـخصيت منفى اين قسـمت از فيلم مـردان ايكس 
فـردی بـه نـام ان صبـاح النـور اسـت، وی سـال ها در غيبـت به سـر مى بـرد و در 
نهايـت مى كوشـد تـا بر مـردم چيره شـود. جالب اين جاسـت كه وقتـى مى خواهد 
ظهـور خـود را اعـلام كنـد، مانند روايات شـيعه با اسـتفاده از تله پاتـى اعلام ظهور 
مى كنـد و از همـه مـردم مى خواهد تا به قيـام وی بپيوندنـد. او دارای قـدرت های 
ماورايـى اسـت و معلوم نيسـت از كجا آورده اسـت و ديگران را بـا همين قدرت ها 
اغـوا مى كنـد و در نهايـت به دنبـال تخريب دنيا و سـاختمان تمدنـى ويرانه برای 
خـود اسـت. در نهايت نيز مـردان ايكس با اتحادی دوباره وی را شكسـت مى دهند 

و اجـازه برپايـى حكومت را به اين انسـان سـتمگر نمى دهند.

3- راهكارهايی برای داشتن سينمای منجی گرا
3-1- مديريت: نكته تكان دهنده ای وجود دارد كه گزارش نشـده اسـت از هيچ 
چرخ گوشـتى بتوان آب پرتقال گرفت و يا از هيچ مخلوط كنى بتوان گردو آسـياب 
كـرد يـا ... يعنـى سيسـتم وقتى تعريف شـد ديگر به اين آسـانى نمى توان مسـأله 
را تغييـر داد. پـس مديريت، مهم ترين ركن در اين عرصه اسـت. مؤثرترين مسـأله 

در رونـد سـاخت آثـار مهـدوی و منجى محور با نـگاه صحيح به مسـأله مهدويت 
كـه بتوانـد برتر و يـا حداقل همپاي آثـار منجي گراي نظام سـلطه خـود را بر پرده 
سـينماي جهان و يا حداقل كشـور به ظهور رسـاند، از دسـت مديری كارآمد بيرون 
خواهد شـد؛ نه مديري كه خود متأثر از جهان بيني و ايدئولوژي نظام سـلطه باشـد.

3-2- انديشـكده مهدويت: تشـكيلات فراوانى در حوزه مهدويت مشـغول 
بـه فعاليت هسـتند كه تاثيـرات بسـياری را از آن ها شـاهد بوده ايم، اما بايـد كار به 
صورت انديشـكده ای و جدی در هم تنيده شـود و هر كدام از نهادهای پژوهشـى، 
آموزشـى و ... سـهم خـود را در رونـدی كلى ايفا كنـد نه اين كه به صـورت موازی 
همه در يك مسـير فعاليت كنند و بسـياری از كارها فقط به درد كاغذخردكن های 

محل كار بخورد!
3-3- توجـه به وجوه نمايشـی مهدويت: ما در سـينما به دنبال سـاخت 
اثر مسـتند خشـك و رويداد نقلى ماجرا نيسـتيم. وقتى سـوار تاكسـى مى شـويم، 
آهنگـى مـورد علاقـه ماسـت كه قبلا گـوش داده ايـم يا ايـن كـه از صدايى لذت 
مى بريـم كـه در دوران كودكى خاطرات بسـيار داشـتيم و سـابقه ذهنـى آن يادآور 
نوسـتالوژی ديـروز و امروز مى شـود؛ داسـتان هايى كـه در كتاب ها خوانده ايـم و ... . 
اسـتفاده از ديرين گونـه بـه اين معناسـت كه مانند كشـتى آرك يا پانـدای كونگفو 
كار به توهين به سـاحت انبيا بينجامد؛ بلكه بايد با اسـتفاده از داسـتان های انبيا به 

موضـوع روايت و داسـتان بدهيم.
3-4- تربيـت نيـرو: مهم تريـن مسـأله، تربيت نيـروی معتقد بـه آرمان های 
انقـلاب اسـلامى بر مبناي بينش توحيـدي و ايدئولوژي تشـيع و راهبردهاي نظام 
اسـلامي در تقابـل با نظام اسـتبكاري اسـت تا به اين وسـيله فرد،خـود علاقه مند 
بـه توليـد اثر باشـد؛ در غيـر اين صـورت، آثار سفارشـى محصولى جـز اتفاق هايى 
كـه ايـن روزها در جشـنواره فيلم فجر مى بينيم، نخواهد داشـت. صـدای درددل از 
عمـق جان شـنيده مى شـود و نوايى كه بـرای بودجه و پول بيش تر باشـد، صدايى 
مانـدگار نـدارد. بنابرايـن همان طور كـه ديگر توجه عميقى بـه تلويزيون جمهوری 
اسـلامى ايـران بـه دليـل ناكارآمـدی در توليد بهتـر محتوا ديـده نمى شـود و اين 
خل با شـبكه های تلويزيونى اينترنتى بى محتوا و سـلبريتى محور پر شـده اسـت، 
ديرزمانـى نخواهـد بود كه مخاطب از دسـت اين مطالب گريزان شـده، به سـمت 
اثـری خواهـد رفت كه متمايل به واقعيت و حقيقت باشـد؛ چراكه اين شـبكه های 

اينترنتـى ايـن روزها نه بويـى از حقيقت دارنـد و نه واقعيت. 
كوتاه سـخن در مسـأله منجي و بـه پـرده آوردن كاراكترهاي جذاب از سـوي نظام 
سـلطه، سـينماي مـا هنوز گامي برنداشـته اسـت و چند اتفـاق و اثر خودجـوش از 
سـوي برخـي كارگردانان را نمي تـوان بر وجود اراده اي سيسـتماتيك در اين عرصه 
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